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تأثیر نوآوری‌های حكمت متعالیه در نفس‌شناسی
بر برداشت‌های قرآنی و روایی ) مطالعۀ موردی : اخبار مربوط به خلقت نفوس(* سید مجید ظهیری1

چکیــده

یات تفسیری وی  موضوع این مقاله تطبیق آرای جناب صدرالمتألهین شیرازی بر آیات و روایات و بررسی و تبیین نظر

یۀ  در خصوص اخبار مربوط به خلقت نفوس است. اخبار مربوط به این حوزه دو دسته است؛ ظاهر برخی با نظر

یارویی با اخبار ناسازگار  حدوث جسمانی نفس جناب صدرالمتألهین سازگار و ظاهر برخی ناسازگار است. نحوۀ رو

کتفا به دلیل عقلی مبنی بر امتناع خلقت نفوس قبل از ابدان به این اخبار توجه  سه‌گونه بوده است؛ برخی با ا

کتفا نمودند و معتقد شدند که نفوس بما هو نفوس قبل از ابدان وجود داشته‌اند،  نکردند؛ عده‌ای به ظواهر اخبار ا

کتفا  کسانی نیز سعی کردند میان عقل و نقل جمع کنند. جناب صدرالمتألهین ملاصدرا با کسانی که به ظاهر اخبار ا

گرچه معتقد  کردند و قائل شدند نفوس بما هو نفوس قبل از ابدان وجود داشته‌اند، مخالف است. هم‌چنین وی ا

گروه اول نیز موافق نیست و به دلیل  است مبادی اعتقادی با ظنون حاصل از اخبار تحصیل نمی‌شود، لکن با 

که توجیه‌کننده و  ینۀ لبی می‌داند  که برای اخبار قائل است، ادلۀ عقلی خود را هم‌چون مخصص و قر احترامی 

تبیین‌کنندۀ معنا و مراد دقیق این اخبار هستند.

یل. کلیدی: نفس، هبوط، روح، تنزل، تجافی، تأو گان  واژ
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m.zahiri@isca.ac.ir       گروه فلسفه و حكمت اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1- عضو هیأت علمی 
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مقدمه

برداشت‌های قرآنی و روایی صدرالمتألهین ‌)ره( بدون رجوع به مبانی فلسفی اش قابل تبیین نیست. نقش پیش 

دانسته‌ها در فهم و تفسیر متون مقدس از اهمیتی بالا برخوردار است. )رک: باقری ، 1388( ملاصدرا )ره( در 

که در مقام تطبیق با آیات و روایات اثرگذار است. باید توجه داشت اگرچه این  نفس‌شناسی مبانی خاصی دارد 

مبانی گره‌گشای اسرار و رموز فراوان هستی‌شناسی دینی است، اما چنین نیست که همیشه این اثرگذاری در جهت 

فهم بهتر و عمیق‌تر باشد، لذا نیازمند بررسی دقیق تحلیلی است. به عنوان نمونه، وی چون به نفس فلکی قائل است 

)ملاصدرا، 1354، 126 ؛ همو، ‌‌1363، 368(، آیاتی از قرآن را که از کتاب )حدید/22(، کتاب مبین ) انعام/59(،  

یه تفسیر می‌کند  امّ الکتاب )رعد/39(، عرش )فرقان/59( و کرسی )بقره/255( یاد کرده است، بر اساس همین نظر

کتاب مبین را بر نفوس فلکی )ملاصدرا، 1419، 6: 295؛ ملاصدرا،  کتاب را بر افلاک ) ملاصدرا، 1360، 61(،  و 

1366 الف، ‌3: 354(، امّ‌الکتاب را بر نفس کلی فلکی )ملاصدرا، 1419، 6: 295؛ ملاصدرا، 1366 ب، 7: 106(، 

کلی )همان، 345( تطبیق  کرسی را بر نفس  عرش را بر فلک‌الافلاک )ملاصدرا، 1366 الف‌، ‌3: 325-327 ( و 

می‌کند و تحت‌ تأثیر مبانی نظری علمی و عقلی خود، سخت به تفسیر آیات مقدس مبادرت می‌ورزد، در صورتی 

گشته است )ظهیری،  یۀ افلاک و نفوس فلکی در طبیعیات قدیم و هیئت بطلمیوسی مبنا دارد و منسوخ  که نظر

1392، 8(. این نمونه ضمن اینك ه تأثیر شدید مبانی فلسفی بر برداشت‌های قرآنی و روایی را در حكمت متعالیه 

نشان می‌دهد، دلیلی بر لزوم بررسی دقیق این تأثیرات می‌باشد. در این مقاله به تبیین برداشت‌های صدرا از اخبار 

یۀ » جسمانیة  ین یافتۀ فلسفی جناب ملاصدرا در این حوزه، نظر مربوط به حدوث نفس انسانی می‌پردازیم. مهم‌تر

الحدوث و روحانیة البقا بودن نفس« است. دربارۀ حدوث نفس با دو دسته اخبار روبه‌رو هستیم: 

1- اخباریك ه ظاهری سازگار با نفس‌شناسی حكمت متعالیه صدرالمتألهین دارند؛

2- اخباریك ه ظاهری ناسازگار با نفس‌شناسی حكمت متعالیه دارند.

در ادامه به بررسی هر دو دسته از اخبار و برداشت حكمای متعالیه از آن‌ها می‌پردازیم.

1- بررسی اخبار سازگار با نفس‌شناسی حكمت متعالیه
یت انسانی در همین نشئه سازگار  ظاهر یك دسته آیات و اخبار با جسمانیة الحدوث بودن نفس و شكل‌گیری هو

قْنَا 
َ
قَةً فَخَل

َ
طْفَةَ عَل قْنَا النُّ

َ
َّ خَل كِیٍن. ثُ نَاهُ نُطْفَةًفِ  قَرَارٍ مَّ

ْ
َّ جَعَل ن طِیٍن. ثُ ةٍ مِّ

َ
نسَانَ مِن سُلال ِ

ْ
قْنَا ال

َ
قَدْ خَل

َ
است:  » وَ ل

الِقِیَن.«  َ الْ حْسَنُ 
َ
أ الَلُ  فَتَبَارَكَ  آخَرَ  قًا 

ْ
خَل نَاهُ 

ْ
نشَأ

َ
أ  َّ ثُ مًا  ْ عِظَامَل َ

ْ
ال فَكَسَوْنَا  عِظَامًا  ضْغَةَ  ُ الْ قْنَا 

َ
فَخَل مُضْغَةً  قَةَ 

َ
عَل

ْ
ال
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یدیم و پس از آن او را نطفه‏اى در مكان  )مؤمنون/ 12-14( » و به تحقیقك ه ما انسان را از جوهره و عصارۀ گل آفر

یدیم و سپس مضغه را استخوان‏ها  یدیم و سپس آن علقه را مُضْغَه آفر قه آفر
َ
مستقر قرار دادیم. سپس آن نطفه را عَل

یدیم و سپس روى استخوان‏ها را از گوشت پوشانیدیم. سپس ما آن‌را به خلقت دیگرى مبدل ساخته و انشاء  آفر

ین خلقت‌كنندگان است.« نمودیم؛ پس با بركت و مبارك باد اللهك ه او بهتر

آیت‌الله جوادی آملی در تبیین سازگاری ظاهر آیات فوق با رهیافت‌های نفس‌شناسانۀ حكمت متعالیه می‌فرمایند: 

»در سورۀ  مؤمنون، پس از ذكر تطورات نطفۀ انسانك ه به علقه و مضغه و عظام و... تحول می‏یابد، چنین می‏فرماید: 

 آخَرَ« )مؤمنون/14(. ظاهر این آیه آن استك ه همان موجود مادی راك ه از خاك و نطفه آغاز شده و 
ً
ّ أنشأناهُ خلقا »ثُ

به مرحلۀك مال جنینی رسیده، خلقتی دیگر و صورتی غیر از آن‌چه قبلًا داشت، بخشیدیم و او را انسان ساختیم. پس 

در حقیقت، سخن از موجود دوم نیستك ه آن‏ را مجرد و تعلق یافته به موجود مادی اول بپنداریم؛ بلكه از آیه چنین بر 

می‏آیدك ه خداوند همان بدن را به نشئه‌ای دیگرك ه حیات روحانی و مجرد است، واصل فرموده و این حقیقتی می‏شود 

كه در مرحلۀ حدوث، مادی بوده و از این مادیتك ه اضعف مراتب وجود است، به مرتبۀ ضعیف و از ضعیف به 

شدید و از شدید به اشد مراتب ممكن، یعنی تجرد انسانی، تحول یافته است.« )جوادی آملی، 1384، 320 (

هم‌چنین مرحوم علامه طباطبایی)ره(، بر اساس موافقت ظاهر آیات فوق با حركت جوهری و جسمانیة‌الحدوث 

بودن نفس آدمی، می‌فرمایند: »آن‌چه را حكمای قدما م‏ىگفتندك ه چون انسا نىبخواهد پدید آید، اول وجود جنی نى

او تحقق پیدا مك‏ىند تا به سرحدیك ه مستعد براى ولوج و دمیدن روح م‏ىگردد  و در آن وقت در یك آن، بلافاصله 

ة؛ این مطلب خلاف آیۀ مباركه است. قدما از حكما م‏ىگفتند:  ادَّ
ْ
قًا بِال ِ

ّ
خداوند متعال نفس را ایجاد مك‏ىند مُتَعَل

انسان مركّب از روح و بدن است، و لىآیه، تركیب را نم‏ىرساند، بلكه با صراحت تبدیل را به ذهن متبادر می‌سازد. 

م‏ىفرماید: انسان از سلالۀ گل است؛ بعد همین، چنین م‏ىشود، چنان م‏ىشود. همین‌طور خلقت خدا یىبر اساس 

 آخَرَ«. 
ً
ّ أنشأناهُ خلقا مجراى مادی سیر مك‏ىند، قدم به قدم، قدم به قدم، تا به جا یىم‏ىرسدك ه از ماده م‏ىپرد. »ثُ

یه، ماده به موجود مجرد تبدیل م‏ىگردد؛ جسم، نفس  ید: ماده این شد؛ خلقت دیگرى شد. در اثر حركت جوهر م‏ىگو

ناطقه م‏ىشود.« )حسینی طهرانی، 1426، 236( 

بر  و  داشته  متعالیه  نفس‌شناسی حكمت  با  موافق  ظاهری  دیگرك ه  آیات  برخی  پیش‌گفته،  توضیحات  با  مطابق 

خْرَى«  )طه، 55(، 
ُ
رجُِكُمْ تَارَةً أ ْ ان ُ قْنَكُمْ وَ فِیَها نُعِیدُكُمْ وَ مِنَْ

َ
ا خَل جسمانیة‌الحدوث بودن نفس دلالت دارند، عبارتند از: »مِنَْ

سْنُونٍ « )حجر،26(، »  إٍ مَّ نْحَ َ صَالٍ مِّ
ْ
نسَانَ مِن صَل ِ

ْ
قْنَا ال

َ
قَدْ خَل

َ
نَ الارْضِ نَبَاتًا« )نوح/ 17(، »وَل نبَتَكُم مِّ

َ
»وَ الَلُ أ
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قَكُم 
َ
نسَنِ مِن طِیٍن« )سجده/ 7(، »وَ الَلُ خَل ِ

ْ
قَ ال

ْ
 خَل

َ
ارِ« )الرحمن/ 14(، »وَ بَدَأ

ّ
فَخَ

ْ
صَالٍكَ ال

ْ
نسَانَ مِن صَل ِ

ْ
قَ ال

َ
خَل

قَهُ مِن تُرَابٍ« )آل عمران/ 59(.
َ
كَ مَثَلِ ءَادَمَ خَل  عِیسَ ‏عِندَ الَلِ

َ
« )فاطر/ 11(، »إِنَّ مَثَل َّ طْفَةٍ ثُ َّ مِن نُّ ن تُرَابٍ ثُ مِّ

یح می‌نمایدك ه » قد علمت  یش می‌داند و تصر ید نفس‌شناسی خو جناب صدرالمتألهین آیۀ اول سورۀ انسان را نیز مؤ

أنها فی أول الكون لا شئ محضك ما فی الصحیفة الإلهیة هل أ ‏تىع لىالإنسان حین من الدهر لم یكن شیئا مذكورا 

ینش لا شئ محض است چنان‌كه خدای  و عند استكمال‌ها تصیر عقلا فعالا«، »دانستیك ه نفس در ابتدای تكو

تعالی می‌فرماید » مدتی بر انسان گذشت و او چیز قابل ذكری نبود « و هنگام استكمال استك ه عقلی فعال می‌گردد. 

 »
ً
 مَذْكُورا

ً
ْ یَكُنْ شَیْئا  « )مریم/ 9( هم »‌لَ

ً
)ملاصدرا، 1419، 8: 329( در قرآن دربارۀ خلقت انسان، هم » لم تك شیئا

 اخر« )مؤمنون/ 14( آمده است؛ك ه اولی بر شئ نبودن و دومی بر شئ بودن ولی 
ً
)انسان/1( و هم » أنشأناه خلقا

قابل ذكر نبودن و سومی بر دگرگونی دلالت دارد. تأملات نفس‌شناسانۀ حكمت متعالیه به وجهی می‌تواند ما را در 

یق جمع این آیات یاری رساند. آیت‌الله جوادی آملی، در بیانیك ه در حقیقت، تفصیل سخن صدرالمتألهین  فهم طر

قرآن، در سه مرحلۀ علمیت،  انسان در نگاه  ین  تبیین‌كنندۀ مراحل تكو را  است، نفس‌شناسی حكمت متعالیه 

ْ تَكُ   وَلَ
ُ

قْتُكَ مِن قَبْل
َ
شیئیت و عینیت، معرفی می‌نمایند. در بیان ایشان آن‌جاك ه خدای تعالی می‌فرماید »وَقَدْ خَل

شَیْئًا« )مریم/ 9(، ناظر به نخستین مرحلۀ وجودی انسان استك ه در مرحلۀ علم الهی است؛ در این مرحله، انسان 

ْ یَكُنْ  هْرِل َ نْسَانِ حِیٌن مِنَ الدَّ ِ
ْ

 ال
َ

تَ عَل
َ
 أ

ْ
فقط وجودی علمی دارد و در مقام عین، وجودی برای او نیست. آیۀ » هَل

شَیْئًا مَذْكُورًا« )انسان/1( ناظر به تنزل از مرحلۀ علمی و رسیدن به شیئیت است؛ هرچندك ه در ابتدا شئ‌ای قابل 

ذكر نیست. این همان مرحله‏ای استك ه در آن ذرات غذا به نطفه تبدیل می‏شود. خدای تعالی در همین ‏مرحله به 

الِقُونَ« )واقعه/ 58 و 59(. مرحلۀ سوم، مرتبۀ عینیت  َ نُ الْ ْ مْن َ
َ
قُونَهُ أ

ُ
ل ْ ت َ نْتُْ

َ
أ
َ
نُونَ أ یْتُْ مَا تُْ

َ
فَرَأ

َ
ید: » أ والدین می‏گو

نَاهُ 
ْ
نشَأ

َ
َّ أ استك ه انسان در عالم خارج و واقع تحقق پیدا میك‏ند. خدای تعالی در مورد این مرحله می‏فرماید: »ثُ

الِقِیَن« )مؤمنون/ 14(. )جوادی آملی، 1388، 84(  َ حْسَنُ الْ
َ
قًا آخَرَ فَتَبَارَكَ الُلَّه أ

ْ
خَل

در میان روایات نیز نمونه‌هایی وجود داردك ه ظاهر آن‌ها حدوث نفس را می‌رساند و با تقدم نفس بر بدن ناسازگار 

است. از جمله این فرمایش امام صادق )ع(ك ه »ان الله عز و جل خلق خلقا و خلق روحا ثم یبعث الله ملكا فنفخ 

یه قمی، 1398، 402( یا این فرمایش نبوی  فیه فلیست باللتی نقضت من قدره الله شیئا هی من قدرته.« )ابن بابو

كه: » ان احدكم یجمع خلقه فی بطن امه اربعین یوما نطفة ثم یكون علقة مثل ذلك ثم یكون مضغة مثل ذلك ثم 

یبث الله ملكا باربعك لمات فیكتب بحمله و اجله و رزقه شقی ام سعید ثم ینفخ فیه الروح« )همان( 
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2- بررسی اخبار ناسازگار با نفس‌شناسی حكمت متعالیه
برخی دیگر از اخبار، ظهور در خلقت نفوس قبل از ابدان دارندك ه در ادامه به بیان این دسته از اخبار و نحوۀ 

یارویی حكمای متعالیه با آن‌ها می‌پردازیم‌. ادلۀ حكما در امتناع خلقت نفوس قبل از بدن فراوان مورد بحث قرار  رو

گرفته است، اما بخشی از سخنان حكما مربوط به ماجرای هبوطك ه ظاهری ناظر به خلقت نفوس پیش از ابدان 

دارد و علی‌الظاهر با مبانی فلسفی‌شان، مبنی بر امتناع خلقت نفوس قبل از بدن، مغایرت دارد،ك م‌تر مورد توجه قرار 

گرفته است. از این جمله قصۀ سلامان و ابسال است که در نمط نهم اشارات به تفصیل آمده و نیز قصیدۀ معروف 

عینیۀ شیخ‌الرئیسك ه هبوط نفس را از عالم بالا یادآور می‌شود1: هبطت إلیک من المحل الارفع/ و رقاء ذات تعزز و 
تمنع ... حتی اذا اتصلت بهاء هبوطها / فی میم مرکزها بذات الاجرع.2

یۀ ابن‌سینا  فؤاد الاهوانی در مقدمه و تحقیق » رسالة فی النفس و بقائها و معادها« چون محتوای این قصیده را با نظر

ذی یقول 
ّ
مبنی بر حدوث نفس همراه حدوث بدن ناسازگار می‌یابد، معتقد است: »الحق أنّ مطلع قصیدة النفس، ال

فیه »هبطت ‏إلیك من المحل الأرفع و رقاء ... إما أن یكون ع لىسبیل الرمز، فتفسر الورقاء تفسیرا غیر مادى و إما أن 

تكون القصیدةك لها لغیر ابن سینا ،ك ما شك أحمد أمین بك فى نسبتها إلیه ‏، لعلو نظمها بالقیاس إ لىقصائده الأخرى. 

و إذا نحن شككنا فى أمر القصیدة العینیة، فإنما یقوم شكنا ع لىأساس آخر، هو مخالفة ما جاء فیها من آراء أساسیة مع 

ما نجده فى هذه الرسالة و فى غیرها. فالنفس، فى هذا الكتاب، حادثة مع حدوث البدن، و لم تكن موجودة وجودا 

سابقا ثم هبطت إ لىالبدن و ألفت جواره.« )ابن‌سینا، 2007، 34( 

کثر حکما، نفس  كید می‌نماید که نزد ا ملاصدرا )ره( خود نیز گفته‌های حکمای پیشین را مورد تأیید قرار می‌دهد و تأ

یح افلاطون اشاره می‌كند  انسان از عالم بالا و ملکوت نازل شده و به بدن تعلق گرفته است؛ از جمله به سخن صر

گران‌‌بها و از افعال خیر خداوندی است و او نفس را به عالم طبیعت نازل نمود تا عالم  ید نفس، جوهری  كه می‌گو

یرا معقول نبود که عالم با نهایت اتقان و استحکام دارای عقل نباشد و داشتن شعور و  دارای درک و عقل باشد، ز

عقل هم بدون نفس امكان‌پذیر نبود. به همین خاطر خداوند نفس را به عالم طبیعت فرو فرستاد و در ابدان انسان 

مستقر نمود تا این عالم کامل گردد. )ملاصدرا، ‌1419، 8 : 360 -361( حال این پرسش خودنمایی می‌کند که تنزل از 

یۀ نفس‌شناختی اوك ه جسمانیة‌الحدوث بودن نفس است، جمع می‌شود. در  ین نظر عالم ملکوت چگونه با مهم‌تر

ادامه، پاسخ این سؤال و معنا و مراد از وجود پیشین نفس و هبوط آن به این عالمك ه نزد صدراییان روشن‌گر باطن 

 ناسازگار با نفس‌شناسی حكمت متعالیه است، روشن خواهد شد.
ً
برخی اخبار ظاهرا
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برخی اخبار ناسازگار با حدوث جسمانی نفس که مورد توجه جناب صدرالمتألهین )ره( و شارحین ایشان بوده است 

)ملاصدرا، 1419، 38( عبارتند از:

یه قمی، 1400، 145(؛ کر منها اختلفت.« )ابن بابو 1. »الارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلفت و ما تنا

یه قمی، 1403، 108(؛ 2. »خلق الله الارواح قبل الاجساد بالفی عام.« )ابن‌بابو

3. »کنت نبیا و ادم بین الماء و الطین.« )ابن‌ ابی‌جمهور، 1402، 4: 121(؛

یتهم فاشهدهم علی انفسهم الست بربكم قالوا بلی ، شهدنا ان تقولوا  4. »و اذ اخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذر

یوم القیامة اناك نا عن هذا غافلین.« )اعراف/172(؛

5. »و لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا الادم...« )اعراف/ 11( 

یارویی با اخبار فوق‌الذکر سه‌گونه بوده است: نحوۀ رو

1- عده‌ای که به دلیل عقلی قائل بودند که نفوس قبل از ابدان وجود نداشته‌اند به این اخبار توجه نکردند؛

کتفا کردند و معتقد هستند نفوس بما هو نفوس قبل از ابدان وجود داشته‌اند؛ 2- آن‌ها که به ظواهر اخبار ا

3- کسانی که سعی کردند بین عقل و نقل جمع کنند.

کردند و قائل شدند ارواح و نفوس بما هو ارواح و نفوس قبل از  کتفا  که به ظاهر ا   جناب صدر‌المتألهین با کسانی 

ابدان وجود داشته‌اند، مخالف است. هم‌چنین وی اگرچه معتقد است مبادی اعتقادی با ظنون حاصل از اخبار 

تحصیل نمی‌شود لکن با گروه اول نیز موافق نیست و به دلیل احترامی که برای اخبار دینی قائل است ادلۀ عقلی خود 

ینۀ لبی می‌داند که توجیه‌کننده و تبیین‌کنندۀ معنا و مراد دقیق این اخبار هستند.  ملاصدرا  را هم‌چون مخصص و قر

یل تمایز قائل است و نوع مواجهۀ خود با روایات و آیات را از قبیل کشف باطن نه  میان کشف باطن اخبار و تأو

یل می‌داند. ملاصدرا به درستی واقف است که بیان او مخالف ظاهر است و نكته همین جا استك ه او معانی  تأو

اخبار را منحصر در ظاهر نمی‌داند. بنابراین تفسیر صدرا از اخبار مورد بحث دو مبنا دارد:

ینۀ عقلی توجیه شوند تا به یقین تبدیل گردند؛ 1. اخبار چون ظن‌آور هستنند، در عقاید حجیت ندارند و باید با قر

یل است. 2. کشف باطن اخبار غیر از تأو

یات مبتنی بر بدیهیات با روش برهانی )یافته‌های قطعی عقلی( از جمله قرائتی استك ه لحاظ آن  بدیهیات و نظر

یرا روش قرآن در انتقال مطالب، روش محاورۀ عقلا است و  در فهم متن ضروری است؛ دلیل آن نیز روشن است، ز

یات  ینه قرار دادن چنین نظر یند. مفسران عقل‌گرای مسلمان نیز قر انسان‌ها نیز بر همین پایه با یكدیگر سخن می‌گو



107

برهانی را پذیرفته‌اند و ذكر مطالب خلاف یافته‌های مسلم عقلی در برخی تفاسیر روایی را نقص برشمرده )فیض 

كاشانی،1377، 10( و تنها یافته‌های قطعی عقلی را مجوز دست برداشتن از ظواهر اخبار دانسته‌اند. )آندلسی، 1412، 

24( تشخیص نوع اسنادهای حقیقی یا مجازی با توجه به براهین محكم مبنی بر امتناع تغییر حالت در مرتبۀ ذات الهی 

كید اغلب مفسران مسلمان است، از این قبیل می‌باشد. )باقری، 1388، 85-84(    كه مورد تأ

ید برای نفس هم‌چون همۀ اشیاء به حكم »و ان من شی ء الا عندنا خزائنه و ما  بر طبق این دو مبنا ملاصدرا می‌گو

ننزله الا بقدر معلوم« )حجر/21(، یک وجود عقلی در مخزن قضای الهی وجود دارد و نفس از جنبۀ وجود عقلی‌اش 

قبل از هبوط به عالم طبیعت و تعلق به بدن موجود بوده است؛ وقتی بدن به حدی از قابلیت رسید آن موجود 

کید دارد  عقلی به این عالم متنزل )نه متجافی( می‌شود و به بدن تعلق می‌گیرد. ملاصدرا روی تنزل و عدم تجافی تأ

یعنی این تعلق با حفظ وحدت در موطن مجردات عقلی صورت می‌گیرد و مرتبه‌ای نازله از آن موجود مجرد عقلی در 

سطح طبیعی با بدن در ارتباط قرار می‌گیرد. وجود عقلی نفس در مخزن الهی نه به این معنا است که نفس در آن‌جا 

به همین خصوصیت نفسانی یعنی به عنوان مدبر بدن وجود دارد، بلکه نفس در عالم ملکوت به عنوان موجودی 

عقلانی و بسیط حضور دارد که نیازمند محل و بدن نیست. لذا در نفس‌شناسی حكمت متعالیه وجود نفس در عالم 

ید تصور نشود که وجود نفس در  عقل با وجود نفس در عالم طبیعت یکسان نیست. جناب آخوند ملاصدرا می‌گو

مبدأ عقلانی مثل صورت‌های غیر متناهی در هیولی اولی است که همه به صورت بالقوة وجود دارند، بلکه وجود 

یه می‌باشد و درک این مطلب نیاز به بصیرت قلب و گذر  یف، بسیط و غیر قابل تجز نفس در مبدأ عقلی وجود شر

از علم‌الیقین به عین الیقین دارد. )ملاصدرا، 1419، 8: 368( 

یده الحدیث المشهور:ك نت نبیا  » و اعلم أن المنقول من بعض القدماءك أفلاطون القول بقدم النفوس ‏الإنسانیة- و یؤ

كر منها اختلف ‏و لعله لیس المراد  و آدم بین الماء و الطین ‏و قوله ص : الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تنا

یة بحسب هذه التعینات الجزئیةك انت موجودة قبل البدن و إلا لزم المحالات المذكورة و تعطیل قواها  أن النفوس البشر

عن الأفاعیل إذ لیس النفس بما هی نفس إلا صورة متعلقة بتدبیر البدن لها قوى و مدارك بعضها حیوانیة و بعضها 

نباتیة بل المراد أن لهاك ینونة أخرى لمبادی وجودها فی عالم علم الله من الصور المفارقة العقلیة و هی المثل الإلهیة 

التی أثبتها أفلاطون و من قبله فللنفوس الكاملة من نوع الإنسان أنحاء من الكون بعضها عند الطبیعة و بعضها قبل 

الطبیعة و بعضها ما بعد الطبیعة ع لىما عرفه الراسخون فی الحكمة المتعالیة و ذلك مبنی  ع لىثبوت الأشد و الأضعف 

فی الجوهر- و ع لىوقوع الحركة الاشتدادیة فی الجواهر المادیة و ع لىتحقیق المبادی و الغایات فإن نهایات الأشیاء هی 
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بدایات‌ها« )ملاصدرا، 1419، ‌8: 331 و 332 ( 

کر یا الفی عام سخن گفته می‌شود، خود دلالت بر لزوم  توضیح این که از نظر ملاصدرا وقتی در روایات از تآلف و تنا

گر نفوس قبل از  یرا اولًا ا کره و الفی عام راه ندارد ز توجیه این اخبار دارد و برای او مسلم است که در عالم مجردات منا

 در 
ً
عالم طبیعت خلق شدند، در حقیقت قبل از خلق زمان خلق شده‌اند و تعیین زمان برای آن‌ها معنی ندارد و ثانیا

کره و ناشناسی بی‌معنی است. جناب صدرا این‌ها را شواهدی بر این  عالم مجردات که عالم حضور است سخن از منا
می‌گیرد که منظور از ارواح و نفوس در اخبار وجود عقلی آن‌ها است نه به عنوان مدبر بدن‌.3

2-1: بررسی اخبار ناسازگار با نفس‌شناسی حکمت متعالیه در حکمای پس از صدرا
با نفس‌شناسی حكمت  تفسیر اخباریك ه ظهوری مخالف  پیرو جناب صدرالمتألهین شیرازی در جهت  حكمای 

متعالیه دارد بحث‌هایی فراوان نموده‌اند. در این میان حضرت امام خمینی )ره( و مرحوم علامه طباطبایی )ره( در تفسیر 

برخی از این اخبار، نكاتی مهمی ذكر فرموده‌اند. امام خمینی )ره( دربارۀ خبر اول معتقد هستند این حدیث هرگز بر 

قدم نفس دلالت ندارد و مضمون آن بیش از این نیستك ه ارواح، جنود مجنّده هستند و بخشی از آن‌ها با یكدیگر 

هم سنخی و تآلف دارند و بخش دیگر خیر، »چنان‌كه م‏ىبی نىآن‌هاك ه در مدرسۀ فیضیه هستند با یکدیگر هم‏مذاق 

كر  كر از این‌ها و این‌ها متنا می‌باشند و قسمك تىه در فلان مكتب‏خانه تربیت یافته‏اند با هم آشنا هستند؛ آن‌ها متنا

از آن‌ها م‏ىباشند.« )اردبیلی، 1381، 3: 129(  ایشان )ره( دربارۀ حدیث دوم معتقد است  ما مجبور هستیم از ظهور 

یرا هم ارواح عام و هم ابدان مجموعی است، بنابراین معنای روایت این می‌شود که روح هر بدنی  یم ز آن دست بردار

را دو هزار سال قبل خلق کرده و روح آن بدنی که سه هزار سال بعد خواهد آمد هنوز خلق نشده و آن منافی با قول به 

ییم مراد این است که اولین بدنی که خلق شده دو هزار سال قبل از آن، مجموع ارواح خلق  گر بگو قدم ارواح است و ا

گردیده است‌. این هم منافی با قدم است و چون از ظاهر باید دست برداریم پس ما از ظهور الفی عام دست برمی‌داریم 

ییم مراد از عام، عام رتبی است و الفی عام به مراتب نفس اشاره است که برای نفس سه‌مرتبه وجود دارد‌. مرتبۀ  و می‌گو

حس ظاهر، مرتبۀ خیال و مرتبۀ عقلانیت، علاوه بر همۀ این‌ها اگر بنابر قول حکما بپذیریم نفوس مجرد هستند -و باید 

هم قبول کنیم- پس معنی ندارد نفس حادث زمانی باشد و دو هزار سال قبل خلق شده باشد و قبل از آن سال‌ها در 

بوتۀ عدم باشد بلکه مجرد، قدیم زمانی و حادث ذاتی است. )همان(

مرحوم علامه طباطبایی)ره( دربارۀ روایت دوم معتقد است: » این دسته از روایات هیچ منافاتی با اصل جسمانیة‌الحدوث 

ینش انسان ندارد، چون نه تنها انسان بلکه جمیع موجودات عالم طبع و ماده، دارای جان و ملکوت  بودن بدء آفر
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هستند و حقیقت روح و ملکوت از عالم ماده و جسم نیست، بلکه از عوالم بالا است که نحو‌ه‌ای تعلق به ماده پیدا 

قۀ ملکوت دارد، سنگ و درخت و آب و زمین هر یک ملکوت دارند. حیوانات، 
َ
کرده است، نطفۀ ملکوت دارد، عَل

پرندگان،ك واكب و ستارگان، هر یك دارای نفس مختص به خود و ملكوت می‌باشند. تمام این جان‌ها و ملکوت‌ها 

از این عالم جسم و  جسمانیت نیست، بلکه از عوالم فوق است، هر کدام به حسب خود از نقطه‌ای خاصی نزول 

کرده و نحوه‌ای تعلق به ماده پیدا نموده‌اند. از جمله نفس انسان از عوالم مجرده بالا است و چون دید جهاتی را از 

کمال که به واسطۀ مجرد بودن نمی‌تواند کسب کند و به دست آورد و آن جهات در عوالم کثرت پایین است، لذا برای 

به دست آوردن کمالات کثراتی رو به پایین نزول نمود و پس از کسب آن‌ها دوباره به بالا صعود نموده به حضور حق 

نائل می‌شود. پس در واقع بالایی بوده، آمده به پایین و بعد به بالا بازگشت نموده است.« )حسینی طهرانی، 1426، 

240( هم‌چنین در موضوع خبر سوم م‏ىفرماید: »مراد از نبوت، این نبوك تىه اخبار و انباء احكام باشد نیست چون 

به ضرورت اجماع مسلمین، نبوت حضرت بعد از چهل سالگ ىبوده است و سىك نم‏ىتواند خلاف این ضرورت 

 وجود نداشته است، پس باید 
ً

ید، بلكه مسلم است نبوت به معناى انباء تا چهل سالگ ىاصل مسلمین را بگو

یل  ییم، تأو گر بنا بر ارتكاب خلاف ظاهر باشد چه داع ىداردك ه به غیر آنچه ما م‏ىگو خلاف ظاهر مرتكب شد  و ا

ییم: نبوت به یك مرتبه از وجود بودهك  ه وجود نور محمدى ص لىالله علیه و آله و  شود ؟ بلكه ما به نوبۀ خود م‏ىگو

سلم واسطۀ فیض در وصول نور وجود وك مال بوده است.« )همان، 89(

هم‌چنین امام خمینی )ره( در خصوص تمامی آیات مربوط به هبوط می‌فرمایند: » آن قضایاك یىه قرآن در حكایت 

آدم و شیطان و هبوط آدم دارد، ظاهر آن مراد نیست، بلكه این حقایق از رموز قرآ نىاست و باید سعك ىرد تا معناى 

قَدْ 
َ
یفۀ »ل هُ فَغَوَى« )طه/121( را فهمید و معناى هبوط را فهمید. و هم‌چنین باید معناى آیه شر بَّ »وَعَصَ آدَمُ رَ

نْسَانَفِ  
ْ

قْنَا ال
َ
 سَافِلِیَن« )تین/4و5( را فهمید، البته معناى »خَل

َ
َّ رَدَدْنَاه ‏أسْفَل یٍم* ثُ نْسَانَفِ  أحْسَنِ تَقْوِ

ْ
قْنَا ال

َ
خَل

یرا این احسن تقویم نیست بلكه احسن تقویم عبارت  أحْسَنِ تَقْوِیٍم« همین تقویم و هیكل مستقیم‌القامه نیست؛ ز

قْنَا 
َ
قَدْ خَل

َ
اتِ« در آن با قىمانده‏اند. چنان‌كه م‏ىفرماید: »ل الَِ وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
از آن تقویم فطرى استك ه »ال

اتِ« ) تین/‌4 و 5 و 6(« )اردبیلی،  الَِ وا الصَّ
ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
 ال

َّ
 سَافِلِیَن إل

َ
َّ رَدَدْنَاهُ أسْفَل یٍم ثُ نْسَانَفِ  أحْسَنِ تَقْوِ

ْ
ال

)114 :3‌ ،1381
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نتیجه‌گیری
که نفس بما هو  کرده است، اما مراد این نیست  در حکمت متعالیه نفس از عالمی به عالم طبیعت تنزل و هبوط 

نفس پیش از بدن وجود داشته است هم‌چنین چنین نیست که معصیتی رخ داده و منجر به سقوط شده است. از 

نگاه حکمت متعالیه این نکات به عنوان مثل و رمز ذکر شده است. امر به فرشتگان و شیطان که در آیات و روایات 

ینی  یرا امر تکو ینی نیز نبوده؛ ز یع معنا ندارد؛ امری تکو یرا در عالم مجردات تشر یعی نبوده است، ز آمده، امری تشر

عصیان‌بردار نیست. از نگاه صدرایی این نکات جملگی تمثیل‌هایی برای اشاره به رمز و رازی است و از این مثل‌ها در 

قُرْآنِ 
ْ
اسِفِ  هَذَا ال بْنَا لِلنَّ قَدْ ضَرَ

َ
ِ مَثَلٍ« ، »وَل

ّ
قُرْآنِ مِنْكُ ل

ْ
اسِفِ  هَذَا ال فْنَا لِلنَّ قَدْ صَرَّ

َ
کتاب خدا فراوان وجود دارد، » وَل

بَالِ...«  ِ
ْ

رْضِ وَال
َ ْ
مَاوَاتِ وَال  السَّ

َ
مَانَةَ عَل

َ ْ
ا عَرَضْنَا ال ِ مَثَلٍ«.  به عنوان نمونه در نگاه صدرایی در آیۀ » إِنَّ

ّ
مِنْكُ ل

 عرضه کرده باشند و آن‌ها گفته باشند، برای ما مقدور نیست. بلکه منظور این 
ً
این‌طور نیست که این امانت را واقعا

کنند اما انسان قادر به تحمل آن می‌باشد. این  است که جبال و سموات و ارض هم نمی‌توانند این امانت را تحمل 

مسئله در حد یک تمثیل است، از این‌ رو امام خمینی )ره( می‌فرمایند: »هر یك از مراتب وجود، فوق مرتبه‌ای دیگر 

 »
ً
یعا اجَ ِ نَا اهْبِطُوا مِنَْ

ْ
است و معنای هبوط همان تنزل شعاع مراتب است، لذا مرحوم آخوند قضیه هبوط آدم »قُل

هُ« وك یفیت اكل از شجره و اغواى  بَّ را بر این مع نىحملك رده است لیكن در آیات رمزى قرآ نىمانند »وَ عَصَ آدَمُ رَ

یند منزّل باشد؛ انبیا بعد از آن‌كه به مقام فنا  یقت گو یب‏تر آن استك ه بر آن‌چهك ه اهل طر شیطا نىو غیره، بهتر و قر

رسیدند و ازك ثرت، حك تىثرات اسما یىگذشتند  و اسماء را فا نىدر مبدأ دیدند و براى همۀك ثرات- مانند حضرت 

ابراهیم علیه السلام- افول قائل شدند؛ به مقتضاى حكمت لازم بود براى هدایت برگردند. خطاى آدم این بودك ه 

بهك ثرت اسماء متوجه شده و ازك ثرات اسماء به لوازم اسماء توجه پیدا کرده و از محبوب، نظر را قطعك رد. این توجه به 

غیر، در پیشگاه سلاطین مكروه است، به‌خصوصك ه خلاف قانون حب و محبت م‏ىباشد؛ لذا شجره‏اىك ه شجرۀ 

كثرات بود و اصل آن شجره، این عالم طبیعت و هیولاى او لىبودهك ه تعینات در آن استقلال پیداك رده و شرك‌ها 

به وجود آمده است و عدم‏نماها خود را نمایانك رده، باعث غفلت وى از آن‌چهك ه باید مد نظر قرار دهد شد  و شاید 

مراد از شجرۀ منهیه همین باشدك ه مورد نه ىواقع شده بود و شیطان، آدم را به این شجرۀك ثرت و دنیا هدایتك رد 

و نظر او را از محبوب انحراف و انصراف داد.« )اردبیلی‌، 1381، 3: 121(
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پی‌نوشت‌ها
1- مطلع عینیۀ شیخ الرئیس بو علی سینا. ) رک: ابن سینا، 1364( 

2- امام خمینی )ره( متذكر می‌شوندك ه گرچه شیخ این جمله را گفته است ولی مرادش ظاهر معنا نیستك ه چیزی 

بیاید و در این بدن داخل شودك ه محال است چون مجرد مكان ندارد. ) اردبیلی، 1381، 3: 82 (. »خطای نفس 

آدمی این بودك ه نظر به مرتبهك ثرتك رد و به مجازات این نظر، از جمعی گرفتار فرقت شد تا هبوط از جنت وصل به 

دار فرقت دنیا حاصل گردید و معنای هبطت إلیک من المحل الارفع همین است.« )همان، 98 (.

ین از پیروان ملاصدرا با فرق گذاشتن میان روح و نفس در روایات معتقدند باید روح را مقدم بر  3- برخی معاصر

نفس و نفس را نتیجه حرکت جوهری مادی دانست )خامنه‌ای، 1378، 59( .



112

منابع و مآخذ
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11. جوادی آملی ، عبدالله )1384(، حیات حقیقی انسان در قرآن، قم: اسراء.

12. ____________ )1388(‌، حق و تكلیف در اسلام، قم: اسراء.

13. حسینی طهرانی، سید محمد حسین )1426(، مهر تابان، مشهد: نور ملكوت.
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